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سلام به فردا

در دنیایــی که زنان از هر طرف مورد خشــونت، 
تبعیض و ناامنی قرار گرفته اند، بیشــترین آســیب و 
تبعات هرگونه اقدامی که کشورها و جوامع مختلف 

را تحت فشار قرار دهد، نصیب زنان می شود. 
بالطبع مســئله تحریم نیز جزء مســائلی است 
که چنانچه کشــوری با این وضعیت مواجه شود، 
آثارش گریبان زنــان را می گیرد. درباره تحریم های 
ظالمانه ای که امروز ترامــپ و دولتش به ایران و 
مردمش اعمــال کرده اند، به خصوص بخش هایی 
کــه طبقات و گروه های آســیب پذیر مردم را تحت 
فشــار قرار می دهد و اثر مستقیمش را بر سلامت، 
بهداشــت، آرامــش، امید به آینده و ســفره مردم 
می گذارد، نباید تردید کرد که بیشــترین فشــار این 
وضعیت متوجه زنان اســت؛ زنانی که در شــرایط 
عادی نیز از نابرابری هــا و تبعیض ها رنج می برند، 
زنانی کــه درباره حــق انتخاب ســبک زندگی در 
مقایســه با مردان از تبعیض بالایــی رنج می برند، 
زنانــی که حتــی برای مســئله ای ماننــد رفتن به 
ورزشگاه نیز با کارشکنی روبه رو هستند و زنانی که 

در خانه بار زندگی را به دوش می کشند. 

تردیــد نباید کرد که بیشــترین تبعات تحریم های 
ظالمانه معطوف بر زنان خواهد بود. 

اگــر به تجربه هــای کشــورهایی که دچــار این 
تحریم هــا بوده اند نیــز توجه کنیــم، درمی یابیم در 
فرایند اعمال این تحریم ها، فشــار بیشتری بر دوش 
زنان بوده است. در واقع اقدام آخر این تحریم ها که 
آن کشورها را به جنگ، خشونت و ناامنی کشاند، باز 

هم بیشترین تبعاتش متوجه زنان بود. 
در چنین شــرایطی به طور قطع آســیب پذیری 
زنان در مواجهه با تهدیدات داخلی و بیرونی جای 
تردیــدی را باقی نمی گــذارد. در تحریم های امروز 
ترامپ علیه مــردم ایران، علاوه  بــر اینکه ناامنی، 
فشــار و شــرایط ســخت، ناعادلانه و ظالمانه ای 
بــه  وجود می آید، این زنان، کــودکان و به خصوص 
گروه های آسیب پذیر ایران هستند که به خاطر فشار 
ناعادلانــه، نقض تعهد ترامــپ و قلدرمآبی رئیس 
دولت وقت آمریکا در معرض مشــکلات بیشــتری 

قرار خواهند گرفت. 
بــا توجه به تأثیرات مخــرب تحریم ها بر فرایند 
توســعه کشور، درک این واقعیت ضروری است که 
هرچقدر جامعه فاکتورهای بیشــتری را برای طی 
مســیر پیشرفت و توســعه فراهم کند، نتایج مثبت 
آن متوجــه زنان خواهد بود و هرقدر جامعه از این 
مسیر دور شــود، این فشار با روند مضاعفی بر زنان 

وارد می شود. 

بر این اســاس، ضروری است امروز زنان ایران 
با توجه بــه اقدام دولت مســتقر آمریکا، در یک 
اقدام هماهنگ در برابر تحریم ها صف آرایی کرده 
و فارغ از تمام تفــاوت نگرش ها که در گروه های 
زنان وجــود دارد، یک صدا این اقــدام را محکوم 
کننــد؛ هم به دلیل مشــکلاتی که در ســایه این 
تحریم هــا متوجه کشــور و در واقــع منافع ملی 
کشور اســت، هم بابت نگرانی هایی از اینکه این 
رفتار از سوی دولت آمریکا می تواند مشکل امروز 

ایران را بیشتر کند. 
در یــک کلام، زنــان ایران باید از هــر اقدامی که 
زمینه و فرصت صلح، آرامش، توســعه و پیشرفت 
کشــور را فراهم کند، حمایت کنند و بیش از همیشه 
فکــر می کنــم ایران امــروز نیاز به حضــور جدی تر 
زنان بــرای مقابله و اقدام مشــخص در مواجهه با 

تحریم های آمریکا دارد. 
زنــان ایران همان هایی هســتند کــه در جنبش 
تنباکو میدان دار شــدند و اعتراض را به حرمســرای 
ناصرالدین شاه نیز کشــاندند. در این بزنگاه نیز نباید 
از راه اندازی کمپین هــای ضدتحریم گرفته تا صدور 
بیانیه و نامه خطاب بــه مجامع بین المللی و مردم 
آمریکا و برگــزاری تجمعات در مخالفــت با اقدام 
آمریکا کوتاهی کنند. دستگاه دیپلماسی کشور که از 
همه توان خود در محافظت از برجام مایه گذاشــته 

است، نباید در این آوردگاه تنها بماند. 

نیاز به حضور جدی زنان برای مقابله با تحریم ها  مسخره بازی آمریکایی ها

آمریکایی ها به نظر ما یک چیزی شان می شود؛  �
مثلا ترامپ برگشــته به خبرنگار سی ان ان توهین 
کرده، خبرنگار بعدی هم پشتش درآمده که نباید 
بــه خبرنگارها توهین کنی. ترامپ هم گفته کلا از 
خبرنگارها خوشش نمی آید. (یک چیزی توی این 

مایه ها).
دشمني آمریکا با ما

تا همین جا دشمنی آمریکا با ما ثابت می شود، 
چون معلوم اســت کــه قصد دارد بــه ما تجاوز 
فرهنگی کنــد، چون فرهنگ ما این طوری اســت 
کــه اگر به یــک خبرنــگار توهین شــود، باقی ما 
خبرنگارها می خندیم. اگر ســردبیر مشــکل پیدا 
کند، سریع همه اعلام آمادگی می کنند که مادرزاد 
سردبیر هســتند و می توانند کار را جمع کنند. اگر 
یک راننده  تاکسی هم با یک نفر- درست یا غلط- 
دعواش بشــود، فرهنگ کامل و زیبای ما می گوید 
سریع بپر پایین و یک تاکســی دیگر بگیر و برو پی 
کارت. فرهنگ قشــنگ ما این طوری اســت که اگر 
کارگــران ایــن کارخانه هفت ماه حقــوق نگرفته 
باشــند، کارگران آن کارخانه خدا را شکر می کنند 
که هفت ماه اســت که حقوقشــان را نگرفته اند. 
فرهنــگ نایــس و بیوتیفول ما می گویــد اگر یکی 
ورشکسته شد، تو سریع برنامه ریزی کنی چک های 
طرف را از طلبکارهاش نصف قیمت بخری و رشد 
کنــی. یا فرهنگ زیبای کنکور ما این طوری اســت 
کــه آدم ها جای اینکه از بچگی با هم دوســت و 
هم گروه رشــد کنند، توی مسابقه ماراتنی شرکت 
می کنند و باید به هر قیمت شــده همه را شکست 
دهند تا خودشان در کنکور برنده شوند. باقی هم 
یا می  روند ســربازی یا ازدواج می کنند یا احساس 
می کنند نادان هستند که نتوانسته اند همه تست ها 
را درســت بزنند (فکر کن!) و افسردگی می گیرند. 
یا فرهنگ دلبر ما می گویــد اگر در انتخابات همه 
ردصلاحیت شــدند، تــو بپر ثبت نام کــن که توی 
قحط الرجال یا بروی مجلس یا بروی شورای شهر 

یا حتی پات به ریاست جمهوری باز شود. 
مسخره بازی 

مســئله بعدی هم این اســت که رئیس جمهور 
آمریکا به یک خبرنگار توهین و از کاخ سفید بیرونش 
کرده. رسانه  طرف؛ یعنی سی ان ان، از رئیس جمهور 
آمریــکا و کاخ ســفید شــکایت کــرده و قاضی هم 
حکــم داده خبرنگار باید به ســر کارش برگردد. فکر 
کنید یک لحظه! اینجا این طوری اســت که خبرنگار 
از  اول  بــراش قصــه می شــود.  و روزنامه نــگاری 
همه مدیرمســئول و ســردبیر اعلام برائت می کنند 
و می گوینــد این یارو را حتی تــوی خواب هم ندیده 
بودند. بعد طرف باید بیفتد دنبال وثیقه. بعد می آید 
بیرون و هیچ رسانه ای حاضر نیست باهاش کار کند 
که به نظر ما این چیزی که اینجا اتفاق می افتد خیلی 
طبیعی است. مشکل ما با مسخره بازی آمریکایی ها 
و ســی  ان ان اســت. با این اداها الکی بازار را خراب 
می کنند که خبرنگارهــا و روزنامه نگارهای ما را جو 

بگیرد و فکر کنند خبری است.
جمع بندی

سوفیا... عشــقم... آمریکا همه این  کارها را از 
قصد انجام می دهد که بین ما اختلاف ایجاد کند. 
مــا اما نباید کــم بیاوریم و وا بدهیــم. باید همان 

کارهای قبل را بکنیم و پشت هم را خالی کنیم.
عاشق پشت خالی تو؛ میدون دوم 
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کارتون خواب

تجربه دیگران

دنی رودریک، اســتاد اقتصاد سیاســی بین المللی 
دانشــگاه هــاروارد و نویســنده کتاب هایــی ماننــد 
«پارادوکس جهانی ســازی»، این هفتــه در مقاله ای 
با عنــوان «احیای جامعــه» به این مســئله پرداخته 
است که چرا مســائل اساسی زندگی ســعادتمندانه 
برای انســان مانند «خانواده پایدار»، «شــغل خوب»، 
«آموزش وپــرورش مناســب» و «فضاهــای عمومی 
فــراوان و امن» به مثابه عناصــر اصلی جوامع موفق 
را نه سیســتم جهانی بــازار می تواند چنــان که باید 
فراهم آورد و نه نظم جهانی مبتنی بر «دولت-ملت». 
بخش هایی از این مقاله را که در کمبریج نوشته است، 

می خوانیم. 
اقتصاد به مــا یاد می دهد که معیــار رفاه فردی، 
میزان و تنوع کالاهایی است که می تواند مصرف کند. 
فرصت های مصرف نیز با تأمین مورد نیاز شــرکت ها 
اســتفاده از فناوری های جدید، تقسیم کار، بهره وری و 
تحرک به حداکثر می رسد. مصرف هدف است و تولید 
وسیله رسیدن به آن. واحد و هدف تجزیه و تحلیل نیز 

بازارها هستند، نه جوامع. 
 هیچ کــس نمی تواند انــکار کند که ایــن دیدگاه 
مصرف محور و بازار محور اقتصاد، ســبب تولید میوه 
در مقیــاس انبوه شــده و گســتره شــگفت انگیزی از 
کالاهای مصرفی موجود در فروشگاه های غول آسا در 
شــهرهای بزرگ دنیا فراهم آورده است که برای یک 
نسل پیش، غیرقابل تصور بود. اما واضح است که در 
این میان اشتباهی رخ داده است. تقسیمات اقتصادی 
و اجتماعــی درون جوامــع مــا ســبب واکنش های 
تند مخالف در بســیاری از کشــورها شــده اســت؛ از 
ایــالات متحده، ایتالیا و آلمان در دنیای توســعه یافته 
تا کشــورهای در حال توســعه مانند فیلیپین و برزیل. 
این آشفتگی سیاسی نشــان می دهد که اولویت های 

اقتصاددانان ممکن است کاملا درست نباشد. 
اقتصاددانانــی مانند راگهورام راجان و اورن کاس 
اخیرا بــه بازنگری در دیدگاه های شــان پرداخته اند و 
می گویند ما باید ســلامتی جوامــع محلی خود را در 
کانون توجــه و در اولویت قرار دهیــم. خانواده های 
پایدار، مشــاغل خوب، مدارس کارآ، فضاهای عمومی 
فراوان و امن و افتخار به فرهنگ و تاریخ محلی، اینها 
عناصر اصلی جوامع موفق اند؛ نه بازارهای جهانی و 
نه دولت-ملت می توانند آنها را به اندازه کافی فراهم 
کنند و گاهی اوقات بازارها و دولت ها آنها را تضعیف 

می کنند. 
این دو اقتصاددان از دو مکتب متفاوت اند؛ راجان 
اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و مدیر پیشین بانک مرکزی 
هند است. کاس در مؤسسه تحقیقات سیاست گذاری 
منهتن مشغول اســت و مدیر سیاست گذاری داخلی 
رامنی  ریاســت جمهوری میــت  انتخابــات  کمپیــن 

جمهوری خــواه بــود. دیگر حتی اقتصــاددان مکتب 
شیکاگو یا جمهوری خواه معتدل هم به جهانی سازی 
بازار با تردید نگاه می کننــد و هر دو نگران تأثیر آن بر 

جوامع هستند. 
وقتــی کارخانه ای محلی تعطیل می شــود، چون 
شــرکتی تصمیم گرفته اســت که به یک تأمین کننده 
قطعــات خارجی برون ســپاری کند، آنچه از دســت 
می رود بیشــتر از صد ها (یا هزاران) شــغل است که 
به خارج از کشــور می رونــد. تأثیر آن از طریق کاهش 
هزینه کــرد در کالاهــا و خدمات محلــی چندین برابر 
می شــود و به این معنــی، کارگــران و کارفرمایان در 
کل اقتصاد محلی ضربه را احســاس می کنند. درآمد 
مالیاتــی دولت محلــی نیز کاهش می یابــد، بنابراین 
کمتر برای آموزش و ســایر امکانــات عمومی هزینه 
می شود. نابهنجاری ها، فروپاشــی خانواده، اعتیاد به 
مواد مخدر و دیگر معضــلات اجتماعی اغلب پیامد 
این مســئله اســت. پاســخ معمول اقتصاددانان این 
است که خواستار «انعطاف پذیری بیشتر در بازار کار» 
می شــوند. خیلی راحت حکم می دهنــد که کارگران 
باید مناطق رکودزده را ترک کنند و جای دیگری دنبال 
کار بگردنند. اما به گفته کاس، تحرک جغرافیایی باید 
با «فرصت برای اقامت» همراه شــود. حتی در زمانی 
که مهاجــرت به میزان زیاد صورت می گیرد، اکثر افراد 
جمعیــت محلی مجبورند در جــای خود بمانند و به 

کارهای خوب و جوامع پایدار نیاز دارند. 
اقتصاددانان ممکن اســت به جای آن پیشــنهاد 
جبران زیان ناشــی از تغییرات اقتصــادی را از طریق 
تأمین اجتماعی بدهنــد. صرف نظر از امکان پذیر بودن 
چنین اقدامی، مشــکل اســت بتوان چنیــن چیزی را 
راه حــل نامیــد. بی کاری، فــرد و جامعــه را به خطر 
می اندازد حتی اگر ســطح مصرف از طریق کمک های 

نقدی حفظ شود. 
در نهایت، جوامع محلی تنها با ایجاد و گســترش 
شــغل های با درآمد خوب اســت که می توانند زنده 
بمانند. پیشــنهاد کاس در این زمینه افزایش اشتغال 
از طریق یارانه های دســتمزدی است. راجان بر نقش 
رهبــران محلی تأکید می کند که می توانند دارایی های 
جامعــه را بــه کار بیندازنــد، حس مشــارکت را در 
ســاکنان محلی ایجــاد و تازه کنند.  همــه این کارها 
در بستر سیاســت های حمایتی بیشتر و جهانی سازی 

مدیریت شده امکان پذیر است. 
اینکه مــا چگونه تعــادل میان نیروهــای بازار یا 
جهانی شدن را با نیازهای جوامع برقرار کنیم، نه فقط 
ثروت اقتصادی ما، بلکه محیط اجتماعی و سیاســی 
ما را نیز شــکل می دهــد. همان طور که کاس و راجان 
نشــان داده اند، این مشکلی اســت که اقتصاددانان، 

دیگر نمی توانند و نباید نادیده بگیرند. 

خانواده، اشتغال و آموزش مهم تر از بازار

عجیب وغریب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 آذر منصورى 

پیشنهاد

جنــگ جهانــی اول یکــی از 
مهم ترین مقاطــع تاریخ معاصر 
ایران اســت که پس از گذشــت 
صد سال بخش درخور توجهی از 
وقایــع و رخدادهای مرتبط با آن 
همچنان ناگفته و نانوشــته باقی 
در  آسوریان  سرگذشت  مانده اند. 
ایــران و عثمانــی در این مقطع 
تاریخــی در همیــن  زمــره قرار 
می گیرد. کتاب «راه بی سرانجام» 
روایت های  از  گــذار  بــا هــدف  
یک جانبه از سرگذشــت آسوریان 
ایران در جنگ جهانی اول اقدام 
بــه بهره گیری از اســناد و منابع 

گوناگون کرده است؛ چنان که ضمن بهره گیری از آثار مورخان و شخصیت هایی 
مانند احمد کســروی، رحمــت االله معتمدالوزاره، رحمــت االله توفیق، محمد 
تمدن، امین الشرع خویی، علی دهقان و احمد کاویان پور به سراغ اسناد وزارت 
امور خارجه و آرشــیو ملی ایران، اسناد وزارت خارجه بریتانیا، روزنامه های آن  
دوره، نوشته های آسوریان، یادداشت های مسیونری های اروپایی و آمریکایی و 
پژوهش های جدید نویســندگان آسوری و غربی رفته است. «راه بی سرانجام» 
متشــکل از یک مقدمه، پنج فصل و ســه پیوســت اســت و در قالب آنها به 
موضوعاتی مانند ظهور ناسیونالیسم در میان آسوریان، نقش افسران بریتانیایی 
در تشــکیل قوای مســلح مســیحی، چگونگی وقوع جنگ بین مســلمانان و 
مســیحیان در ارومیه و ماجرای قتل مارشیمون، رهبر آسوریان، پرداخته است. 
نویســنده کتاب، ســیروان خســروزاده، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد 
 گرایش تاریخ آســیای مرکزی و قفقاز دانشــگاه تهران، کوشیده است گزارشی 
مســتند و درعین حال نوآورانه از بخشی از رخدادها و تحولات سال های جنگ 
جهانی اول در صفحات شمال غرب ایران ارائه دهد. جلسه نقد و بررسی کتاب 
«راه بی سرانجام» با حضور آقایان کاوه بیات، پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر 
و احســان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی و نویسنده کتاب، روز سه شنبه، 
۲۹ آبان، ساعت ۱۵ در تالار اقبال آشتیانی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

راه بی سرانجام

دور دنیا

صندوق: رســتورانی در توکیو برای جذب مشتریانش دست به کار عجیبی زده 
است. این رستوران در منوی خود همان غذاهایی را که اعدامی های آمریکا قبل 
از اعدام درخواست کرده اند عرضه می کند. این رستوران توسط گروهی هنري 
طراحی شده اســت که قبل از این هم کارهای عجیب وغریب زیادی کرده اند. 
در این رســتوران آثار هنری و آوانگارد اجرا می شــود. منوی غذای اعدامی ها 
 «Judy Buenoano» شــامل غذای سفارشی قاتل اعدام شده در دهه ۸۰ به نام
می شــود که کلم بروکلی، مارچوبه، توت فرنگی، گوجه و چای خواســته بود. 
غذای دیگر این منو، شــامل همبرگر با ســیب زمینی و تخم مرغ آب پز است که 
«Gary Mark Gilmore» قبــل از اعدام در ســال ۱۹۷۷ خواســته بود. غذای 
اعدامی دیگر، ســیب زمینی سرخ شده همراه با سالاد و سس هزارجزیره است. 
عرضه این منو هم زمان با روزهای منتهی به هالووین شــروع شد تا طرفداران 

وحشت و کارهای عجیب را جذب کند.
 کشورهای ژاپن، آمریکا، ســنگاپور و تایوان قانون اعدام را حذف نکرده اند 
و این غذاها همچنان ادامه خواهند داشــت. هرچند تعداد محکومان به مرگ 
در طول ۲۰ ســال اخیر کاهش یافته اســت، اما هنوز هــم در ۳۱ ایالت ایالات 
متحــده آمریکا قانونی اســت. در اغلب ایالات و کشــورهای مختلفی که در 
آنها مجازات به اعدام قانونی اســت، مرســوم اســت که به زندانیان محکوم 
به مرگ آخرین غذا را به ســفارش خودشــان بدهند، اما بــرای این غذاها هم 
محدودیت  هایــی لحاظ می  شــود؛ به طورمثــال در فلوریدا آخریــن غذا نباید 
بیش از ۴۰ دلار هزینه دربر داشــته باشــد و باید بتواننــد به صورت محلی آن 
غذا را ســفارش دهند. عکاس معروف غذا، هِنــری هارگریز، هیچ وقت موافق 
با اعمال مجازات اعدام نبوده اســت، بنابراین وقتی که شــنید در ســال ۲۰۱۱، 
تگزاس، ســفارش آخرین غــذای مخصوص اعدامیان را لغــو کرده، مجذوب 
این ســنت شــد. به گفته هنــری؛ «از آنجایی کــه هیچ یک از مــا نمی دانیم 
کــه آخرین وعده غذایــی زندانیان محکوم به اعدام در بشــقاب های چینی یا 
بشــقاب های پلاستیکی سرو شــده  ا ند یا روی میز چوبی یا روی پایشان صرف 
شده  اند، ســعی کردم تمام این تنوع  ها را کشــف کنم. تنها خواسته من ایجاد 
گفت وگو میان مردم در ارتباط با این مسئله و آگاهی یافتن از آن بود. این قدرت 
هنر اســت. هنر عکاســی همانند آینه ای اســت که در مقابل سوژه موردنظر 
قرار می گیــرد و آن را منعکــس می  کند. این امر موجب می شــود مردم گرد 
هــم آیند و در مورد یک موضوع به صورت مشــترک گفت وگــو و بحث کنند 

و به نتیجه  گیری برسند».

آخرین غذاي اعدامی ها

آکادمى

هفته گذشــته در کلاس درس «دمانسِ» من در 
دانشکده پزشــکی جایی برای نشستن نبود. بیش از 
صد نفر از دانشــجویان، تقریبا همه کســانی که این 
درس را داشــتند، در کلاس حاضــر بودند. وقتی از 
دانشــجویان خواستم که ساکت باشند تا صدای من 
در غیاب بلندگوی همیشه معیوب دانشکده به همه 
برســد و بعد از دو ساعت کلاس دچار گرفتگی صدا 
نشــوم، دیگر از هیچ کس صدایی بلند نشد. به ندرت 
می نوشــتند و از ضبط صوت های چند سال قبل هم 
خبری نبود. همه با دقت گوش می کردند و در بحث 

به طور فعال مشارکت داشتند. 
۲۰ ســال پیش هــم گروه آموزشــی مــا همین 
کلاس ها را در دانشکده برگزار می کرد. به  یادم دارم 
کــه در همین کلاس از  صد دانشــجو فقــط ۱۲ نفر 
حضور داشــتند. گویا از طرف بقیه مأموریت داشتند 
جزوه ها را دقیق برای امتحان بنویسند. جلب توجه 
آنها (که من همواره در آن موفق بودم) به موضوع، 
بسیار دشــوارتر بود. در بحث شــرکت نمی کردند و 
یک گروه پچ پچ در همان جمع کوچک تا آخر کلاس 
ساکت شــدنی نبود. نه آن سال و نه امسال حضور و 

غیاب در کار نبود. 

درحالی که از در دیوار این روزها اخبار ناامیدکننده 
می رســد و درواقع «روزگار را هر روز بدتر می بینیم»، 
این کلاس شــادی ای کوچک، اما امیدوارکننده برایم 
آفرید. آیا در زیر پوســت شــهر آخرین نسل جوانان 
دارد آهســته و بی خبر تغییر می کند؟ آیا انسان هایی 
نویــن دارند بــا تجربیات ســال های قبــل به نحوی 
قطعی و بی برگشــت قطع رابطه می کنند؟ آیا داریم 
پوســت می اندازیم؟ شــاید خوش بینی بدخیم من 
اســت که دوباره دارد کار دستم می دهد، اما دوست 
دارم بیندیشــم که آری بالاخره از راه رســیدن تمام 
شد. آمدند جوانانی که دیگر نه می خواهند کارهای 
خیلی بزرگ بکنند (مثل ما جوانان دو نســل پیش) 
و نه در جامعه پرمخاطــره و نامطمئن چاره ای جز 
بیرون کشــیدن گلیــم در آب افتاده خــود نمی بینند 

(مانند جوانان یک نسل پیش). 
متولــدان بهار ۷٦ به بعــد شــاید بخواهند تنها 
مهره ای مطمئن از دســتگاهی پیچیده باشند. شاید 
نســلی که در راه اســت تا جامعه را تحویل بگیرد، 
ناخــودآگاه و به تجربــه، اعجاز را نه در پــرواز یا در 
زیر آب که بر ســر بازار بجوید، آن طور که ابوســعید 
بزرگ می گفت. می دانم که آماج ریشــخند خواهم 
شد، اما از همین روزنه کوچک می خواهم فردایی را 
ببینم که نسل پیشِ رو، میهنش را سرنوشت محتوم 
خود ببینــد؛ مانند تن و غریزه هایــش و نه همچون 
لبــاس و آرزوهایــش. شــاید، فقط شــاید، طبیبانی 
که می آینــد، کار طبابت را فــرو نگذارند و به جانب 

اتاق های ملاقــات، جدول های آسان شــده، ارزیابی 
با اَپ هــای موبایل  و به تحقیقــات صحیح میدانی، 
رفتن و دوره دیــدن و بازگشــتن و ادامه تحصیل در 
رشــته های پایه و رشــته های علمی رو بیاورند. کار 
پزشــکی و ســوگندی که خورده انــد را به راحتی و 
به خاطر مشکلات موسمی کنار نگذارند. هر مشکلی 
را چالشــی پیشِ رو به حســاب آورند؛ نه بهانه قهر، 
رشــته های طبیبانه تر رشــته هایی با بیشترین ارتباط 
انســانی را برگزینند؛ کارهایی که آن نســل پیش، آن 
نسل غایب جزوه خوان، نســلی که از نسل ما تأسی 

کرده بود، انجام نداد. 
باز با خود می اندیشــم و آرزو می کنم این جریان 
نه متعلق به نسل جوان پزشکی که متعلق به همه 
نســل جوان و تحصیل کرده ما باشد. آغازی باشد بر 
بازگشت تمامی شــرف به زندگی ما، آن گونه که آن 

راوی سالخورده به تازگی آرزو کرد. 
نگارنده، این معلم پیر، ۲۰ ســال پیش با نگرانی 
و تردیــدی بســیار، حضور ۱۲ دانشــجو از میان  صد 
دانشجو را در ستون یادداشت های آن زمان خود در 
روزنامه ایــران علنی کرد. درحالی که در همان زمان 
دلایلی بسیار برای امیدواری به آینده و اوضاع وجود 
داشــت و این غیبت، نکته مهمــی در نظر نمی آمد. 
حالا هم انصاف نمی بینم حضور همه دانشــجویان 
در کلاس درسم و شادی خود از این موضوع را علنی 
نکنم؛ اگرچه بازهم نکتــه ای بی اهمیت یا تصادفی 

در نظر بیاید. 

در اهمیت نشانه هاى کوچک

سفر لاکچري
ایســنا: یکي از مسئولان گفته است «تا ۴۵ روز  �

پیش، سفر گردشگران اروپایی با ۱۹ درصد کاهش 
روبه رو بود که اکنون این فاصله کمتر شده و به ۱۷ 
درصد رســیده است»، اما فرقي نمي کند؛ مي توان 
نتیجــه گرفت برایند ماجراهاي مختلف، از تحریم 
تا کاهش ارزش پول ایران در نهایت توانسته باعث 
شود یك پنجم گردشگران خارجي به ایران نیایند. 
البته هنوز گردشگراني از کشورهاي همسایه براي 
تورهاي سیاحتي و سلامت به ایران سفر مي کنند. 
از ســوي دیگــر ایراني ها هم سفرشــان به خارج 
طبق آمار شرکت هاي مســافرتي به نصف رسیده 
و طبق آمار رسمي، حدود ۱۱ درصد کاهش یافته 
است، اما این مســائل سبب نشده که شرکت هاي 

مسافرتي از برنامه ریزي براي عید دست بردارند.
ارمنســتان،  قونیه،  ترکیه،  پرطرفدار  ســفرهای 
گرجســتان، هنــد، مالــزی و تایلنــد کــه شــرایط 
هماهنگ تری با دهک های درآمدی متوسط جامعه 
دارند بین دو تا ۱۰ میلیون تومان قیمت خورده اند. 
یکي از گزینه ها، ســفر ۹روزه به قونیــه یا هند، آن 
هم با حدود هشت  میلیون تومان است. البته اصل 
ماجرا براي ســفرهاي لاکچري تر و هیجان انگیزتر 
است مانند ســفر به قطب شــمال بدون تماشای 
وال  و خرس قطبی که به طور متوسط ۵۵ میلیون 
تومــان خــرج دارد. یک ســفر ۱۷روزه بــه کانادا 
حدود صد میلیون تومان و ماجراجویی با کشــتی 
کــروز معمولی در فاصلــه ترکیه تــا یونان حدود 
۳۳ میلیون تومان تمام می شــود. با این وضعیت 
قطعا شاهد رونق خیلي بیشتر در گردشگري کشور 

خودمان در ایام نوروز خواهیم بود.  

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى 

 آنجل بولیگان 


